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ویژه نامه امریکا یک سال پس از بایدن ê بهمن ماه 1400

ë Robert Reich
ë وزیر سابق کار ایالات متحده و استاد دانشگاه کالیفرنیا

باید درباره علت اصلی تورم امریکا صحبت کنیم

شرکت ها در حالی قیمت های خود را افزایش می دهند که سود بالایی را کسب 
می کنند. این موضوع چگونه ممکن است؟ به دلیل قدرت غیر قابل کنترل آنها!

وزارت کار دولت ایالات متحده اعلام کرد شاخص بهای مصرف کننده برای 
مجموعه ای از کالاهای اساسی از بنزین و خدمات درمانی گرفته تا مواد خوراکی 
و اجاره بها نسبت به سال قبل 6.2 درصد افزایش یافته است. این بیشترین نرخ 

تورم سالانه این کشور از نوامبر 1990 است.
جمهوری خواهان به دلیل تورم، در حال تخریب دولت بایدن و قانونگذاران 
دموکرات هستند و به برنامه های محرک اقتصادی دولت حمله می کنند، زیرا 

معتقدند دولت در برنامه های اقتصادی خود اشتباه دارد.
»مارکو روبیو« سناتور جمهوری خواه ایالت فلوریدا در توئیتر نوشت: زمستان 
امسال افزایش بهای سوخت، کمبود و تورم در پیش است، زیرا چپ های تندرو 

نادان کنترل دولت ما را در دست گرفته اند.
»جــروم پــاول« رئیس بانک مرکزی علت اصلــی افزایش قیمت را زنجیره 
تأمیــن می دانــد و معتقد اســت این مشــکلات موقتی هســتند. امــا یک علت 
ساختاری عمیق تر برای مسأله تورم وجود دارد که به نظر می رسد روز به روز بدتر 
می شده است: اسارت اقتصاد ایالات متحده در دستان چند غول شرکتی وابسته 

به یکدیگر که قدرت افزایش قیمت ها را دارند.
اگر بازارها رقابتی باشند، شرکت ها قیمت های خود را پایین نگه می دارند تا 
مانع از آن شوند که شرکت های رقیب، مشتریان آنها را از آن خود کنند. اما آنها 
حتی با وجود کسب سود بالا، قیمت های خود را افزایش می دهند. چرا؟ چون از 
چنان قدرتی در بازار برخوردارند که بدون ترس از هرگونه مجازات، قیمت ها را 
افزایش می دهند. با دانستن این موضوع می توان گفت که مسأله کلیدی اساساً 
تورم نیست، بلکه نبود رقابت است. شرکت ها تورم را بهانه می کنند تا قیمت ها را 

افزایش و سود بیشتری کسب کنند.
در آوریل P&G با استناد به افزایش هزینه های تأمین مواد خام و حمل ونقل 
اعلام کرد عرضه کالاهای مصرفی مانند پوشــک و دســتمال توالــت را افزایش 

خواهد داد. اما این شرکت سود هنگفتی را کسب کرده است. در سه ماهه پایانی 
سال پس از اعمال افزایش قیمت ها، گزارش شرکت حاکی از سود فروش قابل 
ملاحظه 24.7 درصدی بود. این در حالی بود که 3 میلیارد دلار در این بازه زمانی 

برای خرید سهام هزینه کرد.
این شــرکت می تواند قیمت های خود را افزایش دهد و به ســود قابل توجه 
بیشــتری دســت یابد، زیرا تقریبــاً هیچ رقیبی در بــازار ندارد. بخش عمــده بازار 
پوشک به عنوان مثال، تنها در اختیار دو شرکت است که تقریباً در زمینه تولید و 
عرضه محصولات با یکدیگر هماهنگ هســتند. به سختی می توان باور کرد که 
افزایش قیمت محصــولات یکی از آنها همزمان با اعــلام افزایش قیمت های 

شرکت دوم یک اتفاق تصادفی بوده باشد.
بــه یک مثال دیگــر در زمینه انحصــار دوگانه در محصــولات مصرف کننده 
توجه کنید: شرکت پپسی و کوکاکولا. در ماه آوریل پپسی اعلام کرد قصد افزایش 
قیمت ها را دارد و آن را گردن موضوعاتی همچون افزایش هزینه های مواد اولیه، 
کرایه بار و کارگر انداخت. مضحک است! این شرکت نباید قیمت های خود را بالا 
ببرد. گزارش این شــرکت در ماه سپتامبر، 3 میلیارد دلار سود عملیاتی را نشان 
می دهد. اگر شــرکت پپسی یک رقیب سرســخت داشت، هرگز نمی توانست از 
ایــن موضوع بدون مجــازات عبور کند. البته در ظاهر این طور اســت! اما به نظر 

می رسد پپسی با کوکاکولا تبانی کرده است. جالب اینجاست که کوکاکولا، افزایش 
قیمت های خود را همزمان با پپســی اعلام کرد و با این کار، حاشیه سود فروش 

خود را تا 28.9 درصد افزایش داد.
در زمینه بهای انرژی نیز روند مشابهی دیده می شود. اگر بازار انرژی رقابتی 
بود، تولیدکنندگان زمانی که می دیدند تقاضا در حال افزایش است، فوراً تولید 
را به شــکل قابل توجهی افزایش می دادند. اما آنها این کار را انجام ندادند. چرا 
این کار را نکردند؟ کارشناســان بر این باورند که شــرکت های نفت و گاز به دنبال 
پول بیشتر با بالا بردن قیمت پیش از افزایش عرضه هستند. آنها براحتی از این 
موضوع و مجازات های احتمالی آن می گذرند، زیرا تولیدکنندگان بزرگ نفت و 
گاز در یک بازار رقابتی کار نمی کنند. آنها می توانند میزان عرضه را با هماهنگی 

میان خود دستخوش تغییر کنند.
به طــور خلاصه، تــورم محرک اکثــر افزایش قیمت ها نیســت، بلکه قدرت 
شــرکت ها عامل آن اســت. از دهه 80 میلادی، زمانی کــه دولت ایالات متحده 
امریــکا تقریبــاً قانون ضد انحصار را کنار گذاشــت، دو ســوم از صنایع این کشــور 

انحصاری تر شدند.
در حال حاضر، شرکت مونسانتو قیمت بخش اعظم بذر ذرت کشور را تعیین 
می کند. همچنین دولت امریکا به یکپارچه سازی وال استریت به 5 بانک بزرگ 

چراغ سبز نشان داد که بزرگترین آنها، جی پی مورگان است.
شرکت های هواپیمایی از 12 شرکت در سال 1980 به 4 شرکت در حال حاضر 
ادغام شده اند. این 4 شرکت اکنون 80 درصد از ظرفیت حمل ونقل داخلی را در 
دست دارند. سه شرکت بزرگ که بازار پهنای باند ایالات متحده را در اختیار دارند 
از این قرارند: کامکســت، مخابرات امریکا )ای تی اند تی( و ورایزن. چند شرکت 
دارویی انگشت شــمار، کنترل بازار داروســازی ایالات متحده را در دست دارند. از 

تمام این موارد می توان به قدرت شرکت ها برای افزایش قیمت ها پی برد.
بنابراین پاسخ مناسب به جدیدترین دور تورم چیست؟ بانک مرکزی امریکا 
ســیگنالی مبنی بر عدم افزایش نرخ بهره در حال حاضر نشــان داده است. این 
بانک معتقد اســت که تورم تحت تأثیر برخی تنگناهای موقتی در تأمین کالا، 

دچار تغییر شده است.
در این اثنا، مقامات اجرایی دولت جو بایدن در حال گفت و گو با کارشناسان 
صنعت گاز برای ریشــه یابی افزایش قیمت هســتند و تلاش می کنند تا صدور 
گواهینامه رانندگی ترانزیت )برای کاهش کمبود رانندگان کامیون( را تسهیل کنند. 

آنها به دنبال رفع انسداد اسکله های کانتینری پر ازدحام هستند.
اما هیچ کدام از این کارها به موضوع ســاختاری ریشه ای پاسخ نمی دهد که 
تورم قیمت ها علامت آن است: یکپارچه سازی فزاینده اقتصاد در چند شرکت 
بزرگ به هم وابســته و انگشت شــمار که از قدرت بالایی بــرای افزایش قیمت و 

کسب سود بیشتر برخوردارند.

علت ساختاری عمیق  مسأله تورم،  اسارت 
اقتصاد ایالات متحده در دستان چند غول 

شرکتی وابسته به یکدیگر که قدرت افزایش 
قیمت ها را دارند، است.

اگر بازارها رقابتی باشند، شرکت ها 
قیمت های خود را پایین نگه می دارند تا مانع 

از آن شوند که شرکت های رقیب، مشتریان 
آنها را از آن خود کنند. اما آنها حتی با وجود 
کسب سود بالا، قیمت های خود را افزایش 

می دهند. چرا؟ چون از چنان قدرتی در 
بازار برخوردارند که بدون ترس از هرگونه 

مجازات، قیمت ها را افزایش می دهند


